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  مقدمه

ن شناختي و تاثيربرداري از جامعه ، جامعه شناس آمريكايي تبار، پس از مطالعات جامعه شناختي و انسا3اروين گافمن   
ي پيروان پارادايم كنش  شاسان و انسان شناساني چون دوركيم، سيمل، رادكليف براون، فرويد، ميد و پارسنز، سرانجام در حلقه

فمن از تاثيرپذيري گا. ي خويش را تنظيم نمود متقابل نمادي قرار گرفت و با تاثيرپذيري ژرفي كه از آراء بلومر داشت فرانظريه
رسد كه در برخي  شناختي مي او به تعبيرات و ابداعاتي نظري و روش. بلومر البته به معناي همسازي كامل گافمن با بلومر نيست

هاي رويكردي و تحليلي، البته هيچ خللي در باور گافمن به  اين تفاوت. ي نظري بلومر را به همراه ندارد از آنان تائيد و پشتوانه
چنين تفاوت هايي در . كند ي كنش متقابل نمادي، و رهبري هربرت بلومر در اين پاراديم، وارد نمي ظريهدرستي و كمال ن

  .  گزاران پيشين موجود است ي هر راهروي نسبت به اساتيد و بنيان نظريه
هاي روزمره يا  نمايشگافمن در طرحي از كنش متقابل اجتماعي در زندگي روزانه، يا روزمرگّيِ زندگي، به صورت ساختار    

كند كنش متقابل نمادي واقع شده در كنش متقابل اجتماعي، يا فرايند رخ داده در قضيه دوم بلومر كه به  روزانه، سعي مي
هاي واقعي روزانه به كرسي تحليل  ، را در موقعيت)ب،1386تنهايي،(نيز تعريف شده است 4معناي ساخت اجتماعي سرسخت

  .پردازد هايي مي ا چند نمونه و ابزار به شرح تحليليِ چنين موقعيتمقاله ي حاضر ب. بنشاند

  

  5نظريه ي لايه بندي نظم موقعيتي

هاي مختلفي از نظم اجتماعي  هاي گوناگوني با گونه از نظر گافمن، در صورت 7يا كنش متقابل چهره به چهره 6كنش روزانه   
نظم اجتماعي، به . هاي گوناگوني قابل مطالعه است مختلف، به صورتاين نظم اجتماعي، البته در موقعيت هاي . درگيرِ است

اصل راه ها و ). الف 1386تنهايي، (همان معنايي كه مرتن نيز دنبال مي كند، چيزي جز دستگاهي از راه ها و اهداف نيست
ي را تنظيم و مرتب مي  كند تا هاي اهداف، يا نظم اجتماعي، از نظر گافمن نتايج هر دستگاهي از هنجارهاي اخلاقي است كه راه

. در آن راه ها مردم بتوانند اهداف خود را دنبال كنند، اگرچه نظم برخاسته از اين هنجارها از خود هنجارها برنخاسته است
هنجارها معاني را در دسترس كنشگر قرار مي دهد، اما مجموعه هاي ديگري از هنجارها هستند كه در هر موقعيتي ممكن است 

   (Goffman, 1963).بخشد كنند و يا تغيير يابند، و بنابراين، نظم اجتماعي را در هر موقعيتي ويژگي خاصي ميبروز 
كند، ولي اينكه مردم سبقت بگيرند و يا  براي مثال، قوانين راهنمايي و رانندگي ميزان سرعت و امكان سبقت گيري را تعيين مي

ميزان سرعت خود را در حد دست كم يا حداكثر تنظيم كنند بسته به دستگاه هاي مختلفي از هنجارها دارد كه در هر 
                                                      
3  - Goffman, Erving, 1922-1982 

4- Obdurate social structure 

5  - Situated order 

6- Everyday action 

7- Face - to – face 
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ها زن  مثلا آيا ديگر راننده: اي بيانجامد ام دادن يا انجام ندادن يا انتخاب راه تازهموقعيتي متفاوت هستند و ممكن است به انج
بنابراين نظم .... هستند يا مرد، جوان هستند يا سالمند، فرد در ساعات فراغت به سر مي برد يا در هنگام رفتن به اداره است و 

  .كند فته و به اين شيوه رفتار مردم را كنترل ميهاي گوناگوني قرار گر هاي مختلف در لايه اجتماعي در موقعيت
. است "يا با هم بودن 8همبودي"ترين موضوع هاي قابل توجه در تحليل رفتار مردم در نظم موقعيتي، چگونگيِ  يكي از مهم   

همبوديِ ديگران يكي از .  تواند نسبت به همبودهاي متفاوت تغيير كند ي بالا، رفتار راننده مورد بحث مي براي مثال در نمونه
تواند در اين  هاي ديگري نيز هست كه مي اما دستگاه. هايي است كه مي تواند نظم موقعيتي را تغيير دهد ترين دستگاه مهم

وثر باشد، مثل جواني يا سالمندي راننده و در فراغت از كار بودن يا در حال رفتن به سر كار، در نمونه رانندگي در مثال فرايند م
  .پيشين

كنش متقابل . هاي تاثيرگذار بر كنش، ويژگي كانوني يا ناكانوني بودن كنش روزانه ي چهره به چهره است از ديگر دستگاه   
ست كه همبوديِ ديگر اشخاص، موجب شود تا افراد درگير در كنش متقابل، ظاهر، وضع و سلوك ا 9روزانه هنگامي ناكانوني

تواند در چگونگي رفتار  در صورتي مي -كه جوان هم باشد -  "همبود خانم"بنابراين حضور يك . خود را اصلاح و تغيير دهند
ي  براي راننده "خانم بودن و جوان بودن"دستگاه هنجاريِ راننده مورد مثال بالا تاثير متفاوتي داشته باشد كه اين معناي دو 

  .يابد اي رخ نخواهد داد و روال عادتي رفتار ادامه مي در غير اين صورت كنش چهره به چهره. مورد بحث ما قابل توجه باشد
اگر در همين مثال دهد كه چندين كانون توجه در يك موقعيت درگيرشوند، مثلا  زماني رخ مي 10اما كنش متقابل كانوني   

ي مورد بحث، همبودهاي ديگري نيز به موقعيت به پيوندند، مثلا از سويي خودروي ناجا مشاهده شود و از سويي  راننده
كند،  ي تاثيري كه از ديگر كانون هاي مورد توجه دريافت مي اي نيز از راه برسد، كنش متقابل، در نتيجه خودروي دوست ديرينه

اگر . ي كنش متقابل، به صورت هاي مختلفي تغيير و اصلاح شود ير هركدام از سه كانون تاثير گذار، ادامهتواند بنابر تفس مي
ي نظم موقعيتي نيز متفاوت خواهدبود، مثلا اگر به جاي خودروي ناجا خودروي  هركدام از اين سه كانون، تغيير يابند نتيجه

  . نيز متفاوت خواهد بودي موثر در نظم موقعيتي  راهنمايي مشاهده شود نتيجه
هاي توجه اين احتمال به وجود مي آيد كه موقعيت به  تغيير اين موقعيت به اين دليل است كه بنابر تغيير هركدام از كانون   

هاي اجتماعي و روابط اجتماعي سازمان يافته مرتبط  زمينه هايي متصل شود كه از تاثير محض همبودي، فراتر رفته و به زمينه
توضيح  11چنين تغييري كنش متقابل كانوني را در نظم موقعيتي تازه درگير مي كند كه گافمن آن را با اصطلاح فرصت. شود

در چنين موقعيت هايي كانون توجه در كنش متقابل فرصت است، يعني مربوط شدن كنش متقابل به نظام هنجاري   .مي دهد
  . كه فراتر از موقعيت كنش چهره به چهره ي همبودي است

                                                      
8- Copresence 

9- Unfocused 

10- Focused 

11- Occasion 
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هر موقعيتي مي تواند چندين فرصت مختلف را دربر گرفته كه تاثير هركدام از فرصت ها بر ديگر فرصت ها در يك موقعيت،   
اما تنظيم لايه هاي فرصت در محدوده ي منظم هر فرصت مي تواند اين . نظم موقعيتيِ آن فرصت را مخدوش مي سازد
مثل زماني كه در يك دفتر كار . مختلف و تفكيك يافته، سازمان يافتگي ببخشدموقعيت چند فرصتي را در لايه هاي منظم، اما 

اداري دو دسته خدمه، يكي خدمات تنظيف و ديگري خدمات اداري را به عهده دارند و افراد ديگري نيز به امور اداري و 
هاي موجود در نظم  د به عنوان لايهاين ها همه مي توانن. گويي مراجعين مشغول هستند ديگراني نيز به امور مربوط به پاسخ

  .موقعيتي بررسي شده و در تحليل كنش مورد استفاده قرار گيرند
تواند شامل  يك دستگاه هنجاري مي: بنابراين در هر نظم موقعيتي دو دستگاه هنجاري ممكن است به مراتب ديده شود   

هاي درگير در كنش متقابل نيز، در صورت ادامه  افزايش كانوناما تغيير يا . قوانين رانندگي و همبودهاي حاضر در موقعيت شود
     بنابراين در هر نظم موقعيتي بنا بر . دهد و پيوستگي، شرايط و نتايج هنجاري موجود در كنش متقابل روزانه را تغيير مي

 :Also see) .و تاكيد كندلايه هاي درگير در نظم اجتماعي، تحليل كنش يا تخليل موقعيت بايستي بر عناصر متفاوتي دقت 
Lauer & Handel, 1977)   

 

  12نظريه ي تحليل چارچوب

ي  خصيصه: ي جامعه شناسي است اشاره مي كند كه به تعبير بلومر انقلاب ميد در نظريه "خود"اي در  ميد به خصيصه   
           اي گافمن در تلاشي پيگير سعي نمود از اين اصطلاح براي تبيين كنش متقابل اجتماعي به شيوه. "خود 13بازنگري"

او برآن شد كه به معنايي بازنگرانه، زندگي اجتماعي عبارت از فرايندي است كه در آن چگونگي فهم و . تازه تر بهره بگيرد
اي  اين فرايند تاثيرگذاري به شيوه. نقش ها و كردار اجتماعي ما تاثيرگذار استبرداشت ما از آنچه مي كنيم بر چگونگي انجام 

           او معتقد است مردم،. شناسد گيرد كه گافمن آن را به مثابه ي يك چارچوب مي سازمان يافته در قالبي سامان مي
د را در اين چارچوب مورد بازرسي، وارسي و تحليل هاي خو توانند تجربيات و نگرش گران جامعه شناس، مي و به مراتب پژوهش

   (Goffman, 1974) .قرار دهند
دهي نموده و به  تعريف و سازمان توانند تجربيات خويش را باز اي سامان يافته است كه در خلال آن مردم مي چارچوب شيوه   

سخن، چارچوب قالبي تفسيري است كه به ديگر . اين وسيله گوهر و چيستي تجربه و نگرش خويش را سازمان دهي كنند
بندي هاي گوناگوني عمل  توانند در صورت ها مي اين چارچوب. دنياي پيراموني و رخدادهاي آن را براي مردم با معنا مي كند

 . هستند 15و چارچوب هاي دومي  14ترين چارجوب ها، چارجوب هاي نخستي مهم. كنند

                                                      
12- Frame analysis 

13  - Reflexive 

14  - Primary framework 

15  - Secondary framework 
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در پيرامون آدمي رخ مي دهد، هم در دنياي طبيعي زندگي و هم در  چارچوب نخستي بازنگريستني است از آنچه    
چارچوب نخستي حاوي معاني روشن و از پيش تعريف شده اي است كه توسط گروه انجام شده و فهم  .هاي اجتماعي موقعيت

ني مجرد يا عيني، كه در گيرند، معا اين چارچوب ها معاني مختلفي را دربرمي. تري توسط كنشگر ندارد آن نياز به تحليل اضافي
  16.سازند هر صورت، بخش هاي مهم و اصلي هر فرهنگي را مي

چارچوب  هايي الگويي تبديل شوند، ي آدمي از خاستگاه نخستيِ آن ها جدا شوند و به صورت اما زماني كه معاني تجربه   
چارچوب دومي به اين معنا است كه معناي عادتي و . آيد يا كليد خواهد شد و چارچوب دومي به وجود مي 17نخستي دربسته

شده يا دربسته شده و معنايي تازه جاي آن مي نشيند كه بايستي در تلاشي تازه، از نو و در فهمي  فرهنگي از يك رخداد كليد
اي برخاسته از چارچوب نخستي در چارچوب در بسته، به معناي دربستگيِ معن. متفاوت، معناي ديگري از آن فهميده شود

بازنگري معناي چارچوب نخستي در معناي تجريدي آن و سپس در معناي وابسته به موقعيت جديد است، و نه وابسته به 
  . موقعيت نخستيني كه به طور طبيعي از آن برخاسته بود

      ي اهانت تلقي شود، اما در بازنگري آن كنش در سامانه اي الگويي،كنشي در چارچوب نخستي ممكن است به معنا مثلاً    
براي مثال، در برخي خرده فرهنگ ها كاربرد . مي تواند به معناي انتقال فهم كنش، از معناي  اهانت به معناي عادت، تعبير شود
موقعيت هاي متعدد، اين معنا را به شيوه ي  يك واژه ممكن است براي فردي تازه وارد توهين تلقي شود، اما تكرار اين معنا در
در اين حالت فرد تازه وارد متوجه مي شود . بازنگرانه از نو سامان مي دهد، و به ديگر سخن، معناي پيشين را دربسته مي كند

ستي يا در مثالي ديگر، معناي پرتاب سنگي كه در چارچوب نخ. كه منظور و معناي اين كنش از ابتدا توهين نبوده است
تواند به طور طبيعي به مفهوم زدن سنگ به معناي آزار رسانيدن به كسي باشد، در چارچوب دومي دربسته و كليد شده و  مي

به معناي مثلا شوخي فهميده مي شود، يعني منظور از پرتاب سنگ تنها اين بوده است كه شخص مورد نظر فقط از جاي خود 
      ه معناي آزار دربسته يا كليد شده و در چارچوب دومي تنها به معناي شوخي تبديل بنابراين مفهوم پرتاب ب . ناگهان بپرد

  . مي شود
بنابراين كنش متقابل با شيوه ي . اما اين احتمال نيز هميشه وجود دارد كه معناي دربسته، دوباره باز و به تكرار دربسته شود   

از كنش متقابلي كه در آن درگير هستند را در هر موقعيت تازه  بازنگري، مردم را كمك مي كند تا چارچوب تحليل خود
  (Also see: Lauer & Handel,1977). بازنگري و بازسازماني كنند

مفاهيم ديگران را به اشتباه بياندازد، مثل قالب يا چارچوب رياكارانه يا  18اما آدمي چارچوب هايي نيز مي سازد تا بادستكاري   
. هاي استثمارگر را توضيح دهد ماننام مي دهد تا بتواند كنش افراد يا ساز 19گافمن چنين چارچوبي را ساخته ها. فريب كارانه

ها نفع تماشاگر يا طرف مقابل را دربرداشته  هاگر ساخت. توانند به دو صورت متمايز بروز كنند ها مي بنابراين چارچوب ساخته
ي ساخته ها تنظيم شده باشند گوهري استثماري  اما اگر اين ساخته ها به نفع سازنده. هايي مهربانانه هستند باشند ساخته

                                                      
  .هاي بنياري يكم و دوم در نظريه ي بلومرنيز نگاه و هم سنجي شود با قضيه  16-

17  - Keyed 

18  - Manipulation 

19  - Fabrication 
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وب كنند تا با مهار كردن موقعيت كنش، چارچ در كنش تلاش مي به نظر گافمن هر كدام از دو طرف درگير .خواهند داشت
ها كنترل كرده و موقعيت را به نفع خويش سازمان  تحليل ديگري را در فرايند دربسته كردن، بازدربسته كردن و توليد ساخته

  :تواند درسه صورت ذيل نمايان شود دستكاري معاني مي. دهد

 كليد ها ممكن است ناپيدا شوند، - 1
 كليد هنگامي ارائه شود كه چارچوب نخستي هنوز كاربرد دارد، - 2
 .ليدهاي نادرستي استفاده شود تا چارچوب متناسب پوشيده بماندك - 3

او معتقد بود . ناميد 20هاي گفتمان تري در اين تحليل رسيد كه آن را صورت هاي عمر خود به طرح تازه گافمن در آخرين سال   
وقعيت، مي توانند وضع خود در كه كنش گران پاي بست هر گفتماني را مي توانند با بازآرايي، يا چيدماني دوباره خود در م

كند شوخي نيكسن رئيس جمهور آمريكا در هنگام گفتگو با خبرنگاران  مثالي كه خود گافمن ذكر مي.  موقعيت را  تغيير دهند
اي خودماني از خودش نشان دهد تا بتواند از يك فرصت  خواست آرايش يا جلوه است كه با طرح شوخي با يكي از خبرنگاران مي

فرصت بيرون زماني، فرصتي . استفاده كرده باشد و ديگران را در تحليل موقعيت در كنترل خود درآورد 21بيرون زمانيكوتاه 
است كه كنشگر، با خلاقيت و تازگي، و به منظور در اختيار گرفتن و به زير كنترل درآوردن موقعيت، در سمت وسوي منافع 

ست كاري در ساخته ها، سازوكارهايي نظري هستند كه مي توانند روابط فرصت بيرون زماني و د. خود به انجام مي رساند
  .مبتني بر نظام سلطه را در نظريه ي گافمن تبيين كنند

  

  :تحليل موقعيت

  كين دربرابر اوباما مك 
. كلان ازسطح خرُد تا سطح: موقعيت تحليل بنا بر مدل پارادايمي كنش متقابل نمادي مي تواند در هر سطحي انجام پذيرد   

هاي كيفي را در  آمريكا توانايي روش 2008اي از تحليل موقعيت از انتخابات  در اين آخرين نگاه سعي مي شود تا با نمونه
  . هاي گسترده تر بررسي كنيم موقعيت

از آن يكي از حساسيت هايي كه سياست مداران جامعه ي آمريكايي براي در اختيار گرفتن مهار سياست عامه به طور سنتي    
، برانگيزي حس )ها و استقاده از فرصت بيرون زماني يعني دستكاري درچارچوب ها براي تشكيل ساخته(: استفاده مي كرده اند

تنهايي، ( به شرح آن پرداخت 22ترس از رشد سوسياليسم بوده است، سازوكاري كه ميلز به عنوان واقعيت گرايي مسخره
1383.(  

                                                      
20- Forms of talk 

21- Time-out 

22- Crackpot realism 



 

8 
 

از فروپاشي دولت شوراها، بنيان ساختاري خود را در كشورهاي صنعتي غربي، كم و بيش،  اگرچه ترس از بلوك شوروي پس   
. از دست داد، اما گوهر اين واقعيت گرايي مسخره به صورت دشمنيِ ديرينه با سوسياليسم و راديكاليسم راه خود را ادامه داد

ي ديگري براي ترس از جنبش  گران، زمينهدر دهه ي شصت آمريكا به رهبري كارمايكل ودي 23گسترش جنبش قدرت سياه
شكست جسي جكسن، فعال سياسي آمريكايي در فعاليت هاي انتخاباتي رياست جمهوري، كشيش . راديكال سياه پوستان بود

  .آزاد انديش و راديكال نيز، شايد بتواند يكي از كوچك ترين نتيجه هاي تسلط اين واقعيت گرايي مسخره به شمار آيد
ي مناسب از وسايل ارتباط جمعي هركجا كه  هاي كلان جامعه و با استفاده مداران محافظه كار آمريكايي در موقعيت سياست    

مديران سازمان مبارزاتي مك كين با رشد محبوبيت و . گرايي مسخره استفاده كرده اند لازم مي آمد از ابزارهاي فرهنگ واقعيت
اوباما، و در برابر ناتواني از طرح انتخاباتي موثري براي قانع كردن مردم در برابر طراحي افزايش آراء اوباما براي شكست تبليغاتي 

  . هاي اوباما، ناگزير شدند از دام سنتي ترس از سوسياليسم و راديكاليسم بهره گيرند
اوباما قصد دارد ثروت «: شد كهعار تبديل بنابراين يكي از مهم ترين نكات مبارزات انتخاباتي مك كين در برابر اوباما به اين ش   

، شعاري كه تا آخرين »را از مردم ثروت مند بگيرد و در ميان مردم پخش كند، در صورتي كه من مي خواهم ثروت را توليد كنم
شعار پخش يا تقسيم ثروت در ميان مردم، يادآور نقش دولت ديكتاتوري . روزهاي مبارزات انتخاباتي دنبال و تاكيد مي شود

تصور راديكال بودن كشيش سياه . اي مي پردازد هاي مسلحانه به انجام چنين برنامه پرولتاريايي است كه با خشونت و با شيوه
    توانست ترس  ام كودكي اوباما با وي در تماس بود دستكاري ديگري در مفاهيم تاريخي و تربيتي بود كه ميپوستي كه دراي

  . ي جنبش قدرت سياه را در معرفت عاميانه بيشتر گسترش دهد راديكاليسم و خاطره ي سوساليسم، سنتي از سه خاطره
سه گانه ي اقتصادي و سياسي ياد شده دست زد تا بتواند با  به دستكاري مفاهيم مك كين در اين طرح مبارزاتي دقيقاً   

استثمار موقعيت، يا فرصت هاي بيرون زماني و دست كاري در ساخته ها، نظر عوام را متوجه ي خطر سوسياليسم، راديكاليسم 
و نظر عامه را از هواداري  و قدرت سياه كند و با استفاده از اين ترس سنتي، اختيار و كنترل اوضاع انتخاباتي را دردست گرفته

  .اوباما بازگرداند
بنابراين، مديران سازمان انتخاباتي مك كين با دستكاري مفاهيم و كليد كردن يا دربستگي مفاهيم سه گانه و انتقال مفاهيم     

قعيت به وجود آمده از چارچوب نخستي، در چارچوب دومي، كه فريب كارانه و رياكارانه ساخته شده بود، سعي در استثمار از مو
اي دست يازند كه به راحتي بتوانند  هاي تازه آن ها سعي كردند با چنين دستكاري به ساخته. به نفع خود و به زيان اوباما نمودند

  . عامه را فريب دهند و سرنوشت انتخابات را تغيير دهند
وري دوران محافظه كاران، عامه را متوجه نكته اما اوباما با تحليل درست از موقعيت موجود پس از هشت سال رياست جمه   

مديران سازمان انتخاباتي اوباما نيز، . »تمديد هشت سال شكست اقتصادي بوش، اما در سيماي جديد مك كين«: اي ديگر نمود
در برابر، دست به تشكيل ساخته هايي مي زنند كه بادستكاري موقعيت و تشكيل يك چارچوب دومي، اما نه با شيوه ي 

اي مهربانانه، به مردم بفهمانند كه آن ها به كنشي تازه، به معناي بلومري آن، براي نجات جامعه ي  استثماري، بلكه با شيوه
  .آمريكايي نيازمند هستند

                                                      
23- Black power movement   



 

9 
 

آمريكا از سازوكار تحليل موقعيت به شيوه ي ساخته ها استفاده كرده و در اين  2008بنابراين، هر دو نامزد انتخاباتي سال 
هاي دومي، تلاش كردند تا موقعيت را  ها با دستكاري مفاهيم و جا به جايي يا انتقال چارچوب هاي نخستي به چارچوب هساخت

  :به نفع خود مهار كنند
 مك كين با شيوه ي استثماري - 1
 .اوباما با شيوه ي مهربانانه - 2

ناكارآمدي خرده فرهنگ سنتي محافظه كار، يا  ي تواند نشان دهنده پيروزي احتمالي اوباما در اين فرصت تاريخي آمريكا، مي   
. اي هنجارهاي عاطفي در اين كشور باشد، تغييري از كنش ماندگي، به تعبير بلومر، به كنش تازگي به تعبير گافمن، تغيير ريشه

ترس از ي  تواند يادآور شكست محافظه كاري سياسي و ناكارآمدي ساخته نوبنياد، تغييري بنيادي كه مي 24يك جمع گرايي
چنين تغييري مي تواند .  سوسياليسم، راديكاليسم و قدرت سياه در آغاز قرن بيست و يكم، دست كم در تمدن آمريكايي باشد

باشد كه وقوع رخدادهاي مشابهي را در دهه ي نخست قرن  25»نو انقلاب سوسياليستي« يادآور پيش بيني مايكل لرنر در كتاب
  )1383تنهايي، . (بيست و يكم چندان دور از واقع نمي دانست

                                                      
24- Pluralism 

25  - The new socialist revolution 
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Qualitative methodological paradigm: 

Method of action analysis in Goffman’s theory, 

With a look on McCain and Obama’s presidential campaign 

  H. A. Tanhaei26 

 

Abstract 

This paper has tried to, over against the common used quantitative 
methods, introduce Goffman’s method of situation analysis, one of the 
famous theorists in Symbolic Interactionist  paradaigm. At last, 
applicability of the method has been inspected in presidential campaign of 
McCain and Obama in 2008. 
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